
  

  
  
  

  و تفسير قرآن فهم اجتهادي روشنگرشي نو بر 
  *پروين نبيان

  
 

  چكيده 
مكتب  نقد و بررسي شده و نهايتاً دربارةآنها تفسيري روايي و اجتهادي و دلايل  اين مقاله دو مكتب مهم در

 يزن يد آيات و رواياتأيمورد ت تبيين جديدي از روش اجتهادي در نظر گرفته شود وتواند  ميتفسيري كه 
اي الهي است كه  و تبيين قرآن وظيفه د امر تفسيرشو ميسخن گفته شده است كه براساس آن معلوم ، باشد
و در  )ع(اول پيامبر اكرم و حضرات معصوميندر درجه  ،)انسان كامل( مفسرين حقيقي قرآندوش  بر

و  يشانن اتصال به اكه بدو ،هستند زمان گذاشته شده د درجات بعدي علماي رباني و فقهاي واجد شرايط
، )انش و نه تنها استفاده از روايات(يشان ال كردن و به محك زدن فهم خود نزد اسؤو  اناستفاده از محضرش

صورت عدم  د به طوري كه درشوآيات قرآن كريم به نحو يقين آور شناخته ن تعالي در منظور نظر حق
هاي مختلف از قرآن به دليل بشري  برداشت بين گاهي ،كامل هاي انسان اين شناخت و استفاده از محضر

فهم  بسياري از موارد موجبات سرگشتگي و گمراهي در بسا در چهل شد و يتوان رجحاني قا ميشدن فهم ن
  . دشواز آيات فراهم 
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  مقدمه 
. آن استقرفهم و معرفت به حقايق عظيم هدايت و سير در مسير كمال انساني مهمترين عامل  بدون شك

مهمترين علل فهم و ادراك  يكي از تفسير قرآن و بيان و روشن كردن معاني قرآني توسط اهلش براي مردم
هاي عادي بدون  چرا كه فهم و درك معاني بسياري از آيات قرآني براي انسان ؛ني استآهاي قر عظمت

دقيقاً به همين . دكن مي  كم شخصيت آنان در را اين آيات عظيم ثيرأتاست و و تبيين آن محال  تفسير نستندا
  : كند ميفي يق قرآني معرااش را تبيين حق ميعلت است كه حق تعالي يكي از مهمترين وظايف رسول  گرا

»نزَاَ ولَلنا اكرَالذِّ يك تُلبنَي لَزِّنُ ما اسِلنّل يهِلَالَ م ولَّعه44: نحل( »رونكّفَتَم ي(  
وظايف آن حضرت تلاوت آيات از  تعليم كتاب و حكمت را علاوه بر ،در آيات ديگري نيز خداوند متعال

  : به شمار آورده است مانند
ن ا وَ ۀکمَ الحِ  و تابِم الكهملِّعي م وكيهِزَي ه وم آياتيهِلَوا علُتم يهِسنفُن اَاً مولَسم رفيهِ ثَعب ذا نينَمؤي الملَع االلهَ نَّد مقَلَ«

لالٍفي ضَلَ بلُن قَكانوا م 164 :آل عمران(» بينم(  
ف آن است و تعيين وظيفه تعليم تعليم معاني و معار ،تعليم قرائت روشن است كه تعليم كتاب علاوه بر

  . يد آن استؤآيه شريفه، م كنار تعليم كتاب در حكمت در
مصاديق و  معنا و فهم اي در كريمة قرآن نيز نقش تعيين كنندهآيات  از طرف ديگر تدبر و تفكر در    

 .دكنتبديل  )علم دروني(به علم مطبوع  آيات را تواند علم مسموع برگرفته از ميمدلولات آيات دارد و 
  : فرمايند مي)ع(عليحضرت 
  )475: 331حكمت ،1368سيدرضي، (»طبوعالم نِكُم يذا لَالمسموع ا عفَنلاي وع وسمم طبوع وم: العلم علمان«

 و چه كساني تا به ادراك مراد حق تعالي نزديك شويم آيات چگونه بايد صورت گيرد تفسير :اما اولاً    
به توانند  مي شده، تفسير آيات تدبر در تفكر وديگران چگونه با  :ثانياً ؟را برعهده بگيرندتوانند اين مهم  مي

اين مقاله در جستجوي آن است كه با تكيه بر مهمترين ركن تشيع يعني ولايت ؟ فهم درست نزديك شوند
تفسير زمينه درك حقايقي در باب روش فهم و  ،تا به ياري حق دهدهاي فوق  پاسخ صحيحي به پرسش

   .دكنقرآن فراهم 
  

  مفسر حقيقي قرآن 
و  عصر رسالت آيات قرآن را تفسير اولين مفسر قرآن كريم بود كه در) ص(ترديدي نيست كه رسول خدا

اند و علم ايشان از سرچشمه زلال وحي جاري  آنجا كه آن حضرت مقام عصمت داشته كرده است، از نيتبي
ده است و اعتبارش قطعي كرات همان معنايي است كه حق تعالي اراده تفسير و تبيين ايشان از آي ،استشده  

   .قابل نقد است و غير



  

 تكويني ن انسان كامل، علاوه بر مقام ولايتبه عنوان بالاترين تعي) ص(به عبارت ديگر پيامبر اكرم    
حق در ال ايبن ،كه انسان كامل چرا .)604-596: 2،ج1387همداني،(.باشد مي صاحب مقام ولايت تشريعي

ينه يبنابراين آ .)11: 1321كاشاني،(.آيينه جامع صفات الهي است و) 458: ،سفر خامس1392ابن عربي،(زمين
و او اسرار الهي رسد  ميبه عالم با پيامبر حق ) تكويني و تشريعي(فيض و مدد  .و مظهر علم الهي نيز هست

ابن ( .دشو ميعوالم باطن و ظاهر كامل ظاهر و اتصال اول به آخر حاصل و مراتب  ،و معارف حقيقي
عالم تكوين و هم در عالم  هم در(ت الهياوست كه شايسته مقام خلاف تنها ).50:،فص آدمي1365عربي،
: ق1365 عفيفي،(.بنابراين مصدر و منبع علوم و معارف الهي است. )55: 1365عربي،ابن .(است )تشريع

   :فرمايد مي )ص(پيامبر اكرمكه چنان. )320
  )294:ش1347 آملي،( »لمالكَ عوامج وتيتاُ«

) ع(حضرت رضا چنانكه ،دكن ميدلالت ولايت تشريعي ايشان نيز بر ) ع(بسياري از احاديث معصومين     
  : خداي متعال امر دينش را به پيامبر خود واگذاشت و فرمود.... :فرمايد مي

  )7:حشر( »هواانتَفَ نهم عما نهيكُ و ذوهخُفَ سولُالرَّ مما اتيكُ«
  )201: 2ج،شيخ صدوق( »....ايستيد آنچه اين رسول براي شما آورد بگيريد و از آنچه شما را بازداشت باز«

د بدون ترديد همان مراد و كن مياز شرع و قرآن تبيين و تفسير  به عنوان انسان كامل )ص(آنچه پيامبر اكرم
 .باشد ميمنظور نظر حق تعالي 

ده كربه وظيفة تبيين معاني قرآن به تمام و كمال عمل ايشان كند كه  ميايجاب  هم امبرپي مقام عصمت    
معاني  ،آنجا كه معاني قرآن داراي مراتب مختلف است و قرآن كريم علاوه بر معاني ظاهري اما از ،باشد

 ،اصحاب همه از طرف ديگر محدود به حدي نيست و به طوري كه حتي معاني باطني نيز باطني نيز دارد،
اي  لذا پيامبر اصلاً چنين وظيفه استعداد تلقي و فهم همه مراتب معاني قرآن كريم را نداشته اند، و توان

  . خود به همه اصحاب برسانندهاي  و لايهن را با همه مراتب آكه معاني قر دنداشتن
  :كند ميال ؤس روايتدرباره معناي اين ) ع(كه از ابا جعفرروايت شده است  فضيل بن يساراز     

  »؟يه الاولها ظهرو بطنآمن القرآن  ما«
، 97 :92، ج 1403 مجلسي،(ويل آن است أقرآن تنزيل آن است و باطن آن ت ظاهر: فرمايند ميپس ايشان 

  :فرمايند ميروايت شده كه ) ع(و فرمايش ديگري از امام صادق  ).64حديث 
ف الاشاره و اللطائف و الحقايق فالعباره للعوام و الاشاره للخواص و اللطائ ه ورعلي العبا: كتاب االله عزوجل علي اربعه اشياء«

  )29 :1ج  ،بي تا فيض كاشاني،(»للاولياء و الحقائق للانبياء
 ،عوام عبارت آن از آنِ وحقايق ،فيلطا ،اشارت ،عبارت: جل داراي چهار مرتبه استكتاب خداي عزو 

  . است انبيا و حقايق آن از آنِ ،ليااو ف آن از آنِيلطا ،خواص اشارت آن از آنِ



  

تواند بيش از درجه فهم و اندازة درك خود به قرآن  ميكس ن توجه به اين نكته ضروري است كه هيچ    
اي  عده ،شده است راز شنيدن ظواهر قران كحتي وششان گكه منكرين و معاندين قران  دست يابد، همچنان

وششان از شنيدن حقايق و بواطن گ ،آن و درك معاني ظاهري آنرغم شنوايي نسبت به الفاظ قر نيز علي
   :فرمايد مييم چنانكه قرآن كر هم ).244:همان(.است قرآن كر

»نَّاهنِم ع لَ معِالس212:شعرا(» لونعزوم(  
   :فرمايند مياين خصوص  در) ع(حضرت علي     

ن را جز آاز  ميفهمند و قس ميشناسند و  ميالم و جاهل از آن را ع ميقس: كلامش را سه قسمت كرده است همانا خداوند«
، شان را براي اسلام گشوده است ينه، كساني كه خدا سش لطيف و تشخيصش صحيح استكسي كه ذهنش باصفا و حس

  ).44حديث  ،143 :18ج  ،1367حرّعاملي، (» .دانند ميفهمد و قسمتي از آن را جز خدا و فرشتگان و راسخان درعلم ن مين
هرچند (فرد يا افرادي ني را نه به همة اصحاب اما به رآحقايق ق ميتما) ص(م است كه پيامبرپس مسلّ    

و روي زمين از حجت  معارف قرآن از بين نرود) ص(اند تا با رحلت رسول خدا تبيين فرموده )بسيار اندك
  . خالي نباشد

  
  و دانستن همة قرآن  ) ع(و ائمه اطهار) ع(علي 

بوده كه از كودكي نزد پيامبر  )ع(چنين فردي اميرالمومنين حضرت علياينكه  ي دلالت دارد برروايات بسيار
    ).116 :1، ج 1413،كليني(.تعليم و تربيت يافته و مصاحب و ملازم آن حضرت بوده است) ص(

صلاحيت حمل و پذيرش علوم آن حضرت را ) ع(اينكه بيشتر مردم زمان حضرت علي حال با توجه به    
به همه مردم زمان خود  اند بسياري از حقايق قرآني را تهنتوانس هم روشن است كه آن حضرت ،نداشته اند
بين نرود، همواره يش از ها تجاين تعلق گرفته است كه ح آنجا كه اراده خداوند بر اما از ،تعليم دهند

بوده و هست كه به  ،)كاملانسان ( افرادي كه شمارشان اندك ولي مقامشان نزد خداوند بسيار بزرگ است
به  فرمايش خود اين حقيقت را در)ع(علي. كند ميها و دلايل روشن خود را حفظ  تجسبب آنها خداوند ح
  :كند ميكميل بن زياد بيان 

. يافتم ميبراي آن  ياي كاش فراگيرندگان .علم فراواني است) كنند مي اشاره به سينه خود(جا اين آگاه باش كه در لاي كمي... «
زمين از كسي كه  ،هاي روشن خدا از بين نرود كه حجت ها و دليلميرد اما براي اين مياين چنين علم با مرگ حاملان آن 

و كجايند؟  تعداد آنان چه اندازهاما . ر و مشهور باشد يا ترسان و پنهانخواه آشكا ،ماند ميحجت خدا را به پا دارد خالي ن
 –1154 :139حكمت  ،1368، رضي سيد(» ....قدر و منزلت بسيار و ارجمندند د و درتعداد، بس اندك ان آنان به خدا در

1158.(  
و پس از ايشان همواره كساني بوده اند كه ظرفيت دريافت ) ع(زمان حضرت علي د درشو پس معلوم مي    

مان بعد از اما اولدر درجه  و تلقي همه معاني و معارف قرآن را داشته اند كه با توجه به روايات متعدد، آنان



  

 ،65: 26ج  ،1403مجلسي، (. معارف قرآن را به امام بعد از خود سپرده است ميهر اما كهبوده ) ع(علي
  ).147حديث 

و امامان بعد از ايشان كه به دست ما رسيده است ) ع(و علي)ص(ا متأسفانه روايات تفسيري پيامبرام    
از معارف  مياندك است و ترديدي نيست كه از بخش عظي نسبت به معاني بسيار والاي قرآن كريم بسيار

، به براي دست يافتن به آن كافي نيست قرآن كريم دست ما كوتاه است و روايات موجود به هيچ وجه
 كنار سف بارأاطميناني ندارد و اين يكي از آثار ت مورد خصوص كه بسياري از روايات موجود سند معتبر و

به روي بشر ) ص(از مقام منيع خود و بستن درب علم و حكمت رسول خدا) ع(گذاشتن اميرالمومنين علي
از سوي ديگر است كه پس از رحلت رسول ) ص(از يك سو و جلوگيري از تدوين احاديث رسول خدا

  ).47 :جلد اول ،1381،بابايي. (شد مين انجام ، ساليان سال از طرف ظالمان و جاهلا)ص(خدا
  

  زمان غيبت  رويل قرآن كريم دأتفسير و ت
  :عبارتند ازب اتمكمهمترين تفسير قرآن روش زمينه  در
   .مكتب تفسيري  اجتهادي .2 ،محضمكتب تفسيري روايي  .1   
هيچ تفسيري از قرآن  طرفداران مكتب تفسيري روايي محض معتقدند بدون كمك گرفتن از روايات   
شيخ  .، اعتباري نداردروايات بيان نشده است شود كه در ميآن فهميده  فهميد و اگر مطلبي از توان مين

قرآن  خبر دادن اصحاب ما به اينكه تفسير بدان كه روايت ظاهر است در« :فرمايد ميمقدمة تبيان  طوسي در
 حجت است، جايز) ص(و اماماني كه سخن آنان مانند سخن پيامبر) ص(جز با روايت صحيح از پيامبر

  ).4 :1طوسي، بي تا، ج . (باشد ميجايز ن يآن با رأ باشد و سخن گفتن در مين
باب عدم جواز استنباط الاحكام النظريه من ظواهر «بابي را تحت عنوان  وسائل الشيعه در شيخ حرعاملي    

اين  .)129: 18ج ،1367حرعاملي،. (دكن  ميمطرح »من الائمه عليهم السلام القرآن الامن بعد معرفه تفسيرها 
روشن است  .)270 :1ج ،1381بابايي،( .طرفدار داشته استو هم در بين شيعه ن مكتب هم در بين اهل تسن

دانسته اند و  ميو صحابه و تابعين روا ) ص(كه طرفداران سني اين مكتب، تفسير را تنها با روايت پيامبر
  . دانسته اند ميو امامان معصوم جايز ) ص(، تفسير را با روايت پيامبرطرفداران شيعة آن

يك دسته كساني هستند : باشند ميذكر است كه طرفداران مكتب تفسيري روايي محض دو دسته  قابل    
دهند و معتقدند حتي ظواهر قرآن كاشف از مراد  مياختصاص ) ع(كه فهم معاني قرآن را مطلقاً به معصومين

 فهم حتي ظواهرو براي ) 128 :تا استرآبادي، بي(.تيجه حجت و قابل اعتماد نيستن در ،خداي متعال نيست
دستة ديگر كساني  .تعالي را دريافت شد و از طريق آنان مراد حق) ع(قرآن بايد دست به دامن معصومين



  

ديد كنند و دلالت آيات بر وعد و وعيد و زجر و ته ميبه ظواهر و نصوص قرآن را منع نهستند كه استدلال 
بحراني، (دانند   مياين موارد  آيات را هم در رو مراد از جواز تدبر د دانند ميو ترغيب مصاديقش را آشكار 

طرفداران مكتب تفسير اجتهادي برآنند كه حداقل بخشي از معاني و معارف  از طرف ديگر، ).171 :بي تا
ازجمله آشنايي (قرآن بدون استمداد از روايات قابل فهم و درك است و مفسر به شرط داشتن شرايط لازم 

تواند به فهم خود اعتماد  مي...) نايي استنباط احكام الهي و ، توا)ع(معصومين كامل به زبان عربي و روايات
زمان  آنچه كه از ظاهر آيات قرآن طبق مفاهيم عرفي كلمات در«. د و آن را منظور نظر حق تعالي بداندكن

راد كاشف از م شود، مينزول و قواعد زبان عربي فصيح با توجه به قراين متصل و منفصل آيات فهميده 
اين كه كسي بگويد شايد خداي متعال ظاهر كلامش را اراده نكرده باشد، بعد . خداي متعال و حجت است

نظر عقلا قابل  اي برخلاف آن در و امامان معصوم و نيافتن قرينه آيات و روايات پيامبر از فحص از قراين در
 و تقرير نشدن آن از جانب خدا مورد امضا كنند و اين روش عقلا به دليل رد مياستماع نبوده و به آن اعتنا ن

مفاهيم عرفي كلمات و يا قواعد مربوط به آيات و يا قراين متصل و  البته اگر در. خداي متعال نيز هست
مناسب بتواند ابهام و ترديد را   ميپس اگر مفسر با تلاش عل. شود ميبه تفسير پيدا  باشد، نياز ميمنفصل ابها

 ويل را با فحص درأبه خوبي آشكار كند و احتمال نسخ و تخصيص و تقييد و تبرطرف و دلالت آيات را 
د، كاشف قراردادن آن از مراد خداي متعال و احتجاج و كنمنتفي  )ع(آيات ديگر و روايات معصومين

ه كرده يمكتب دلايلي براي اثبات روش خود ارا يك از دو هر). 275 :همان(» ...استدلال به آن بلامانع است 
  .شود ميطور مختصر به آن پرداخته  د كه بهان

  دلايل مكتب تفسيري روايي
) ه1033م (استرآبادي اخباري معروف ): ع(از كلام ائمه اطهارجواز تمسك به غير  نبودن دليل آشكار بر .1
جواز  نبودن دلالت قطعي و اذن در دليل اول آشكار: هايي استبراي من دليل « :گويد مياين مورد  در

جواز تمسك به كلام ايشان شكي  كلام عترت پاك است درحاليكه در در امور نظري دين به غيرتمسك 
جواز تمسك به غير  خرين شيعه بركتب اهل سنت و متأ و دلايلي كه در ندارد پس اين متعين است وجود
  ).128: بي تااسترآبادي، ( ».آنان ذكر شده، داراي اشكال است كلام
استدلال به آيات قراني جز براي آن دسته از طرفداران اين مكتب كه شن است رو: دلايل قرآني .2    

بديهي است  .دانند، روا نيست ميو بي نياز از تفسير است جايز  ياتي را كه دلالت آن آشكارآاستفاده از 
براي اثبات آيات قرآني  توانند از مين دانند، مينيازمند تبيين معصوم  دستة ديگري كه حتي ظواهر قرآن را نيز

   .دكنننظريه خود استفاده 



  

نظرية خود به هيجده آيه استدلال كرده كه در ذيل به برخي از آنها اشاره  بر )ه1104م (شيخ حرعاملي     
  :دشو مي
  )الف
»إ وذا جاء مرٌم اَه ه ِذاعوا بِوف اَالخَ وِاَ منِالأَ نَمولو ردوه سولِي الرَّلَا و ي اُلَامرِي الأَول مم لَنهعلمم ذينَالَّ هنهستنَبطِونهَ مي «

  )83:نساء(
 اين و بر) ع(به پيامبر و ائمه )شود   ميامر كه قرآن داخل آن  رد يا(وجوب رد قرآن  بر هاين آي: فرمايد مي

  ).186 :1403حرعاملي، ( .، دلالت داردرجوع به آنان است ز قرآن متوقف بركه استنباط ا
  )ب
 نونَومم تُنتُن كُسول االرَّ و ي االلهِلَا وهدرُفَ ءيم في شَعتُنازن تَام فَنكُمر مي الاَولاُ و رسولَو الَّطيعاَ و و االلهَطيعنوا اَآم ذينَا الَّهييا اَ«

  )59: نسا(» رِالآخ ومالي االله وبِ
پس مكلف با رجوع به يكي از آن . دلالت دارد و پيامبر) ردوه الي االله(بر رجوع به قرآن  اين آيه«: فرمايد مي
ليل رجوع كند، به د) ص(لكن كسي كه به پيامبر  .كند مياز تكليفي كه برعهده اش است برائت پيدا ن ،دو

به كتاب رجوع كند، به لحاظ تنها اما كسي كه  ،دو رجوع كرده است به هرآيات فراوان و روايات متواتر 
» باشد ميدو ن ع كننده به هرنسبت به آن، رجو )ص(نداشتن به تفسير رسولر آن و علم احتمال نسخ و غي

  ).  187 :همان(
  )ج
  )65: نساء(» سليماًموا تَلِّسي و يتضَا قَمجاً مرَح مهِسنفُدوا في اَجِلاي مم ثُهينَفيما شَجر ب موككِّحتي يح نونَمؤلاي كبر و لافَ«

از  - ز منسوخ و عام از خاص و مانند آنعموم است و تميز ناسخ ا صريح در» بينهم ما شجر«: فرمايد مي
  . )187: همان( .بينهم است ما شجر) مصاديق(از  –فهم قرآن به آن نياز است آنچه كه در

   الفوايد الطوسيهو در ) 18:129ج (هشتاد و دو روايت  وسايل الشيعه شيخ حرعاملي در: دلايل روايي .3    
  :دشو  ميكه به برخي از آنها اشاره . كرده است اين مكتب ذكر دال بر ت و بيست حديثدويس

 ،عاملي، استرآبادي مهمترين حديثي است كه طرفداران اين مكتب از جمله شيخ حر حديث ثقلين)الف    
  :دشو مياين باره بسنده  شيخ يوسف بحراني ذكر كرده اند كه به تبيين شيخ يوسف بحراني در

ست و در معناي ذيل حديث ثقلين آمده، اين مكتب را استفاده كرده ا كه در» انهما لن يفترقا«جملة  و ازا    
و گفتار آنان  شوند، به معناي اين است كه همة افعال و اعمال ميقرآن جدا ن آنان از: اين جمله گفته است
احكام و معاني آن جز از طريق آنان  شود، به معناي اين است كه ميقرآن از آنان جدا ن .مطابق با قرآن است

  ).170 :تا  بيبحراني، ( .آيدبه دست نمي



  

اي خاص  علم برتر دسته رواياتي كه بيانگر اين است كه مصداق حقيقي برخي آيات قرآن كه بر )ب    
   :مانند اين آيات ).149 - 132 :همان(.هستند) ع(كند، معصومين ميدلالت 

» ...و ما يعويلُأتَ لمه اااللهُلَّا الرّ وخونَاس ف7:آل عمران (» ..  لمِي الع(  
»بل هو آيات بينات فوتُاُ ذينَالَّ دورِي صوا الع49 :عنكبوت(» لم(  

  )43 :رعد(» تابِالك لمع هندن عم م وكُينَب ني ويهيداً باالله شَفي بِل كَقُ«
  :كنند، مانند مينكوهش  يأويل به رو تأ رواياتي كه از تفسير )ج

  »و من فسر القران برأيه فقد افتري علي االله الكذب«
  )37، ح 18:140، ج 1367حرعاملي، (» .خدا دروغ بسته است ند تحقيقاً برك يش تفسيرأكسي كه قرآن را با ر«

  به معناي مشهوردلايل مكتب تفسيري اجتهادي  
به دلايل آن پاسخ  يل مكتب تفسير روايي و بخشي دربخشي از دلايل طرفداران اين مكتب مستقل از دلا

  : دشو ميذيلاً به برخي از آنها اشاره  .باشد ميمكتب 
محاورات  قرآن كريم به زبان عربي فصيح نازل شده و روش تفهيم آن همان روشي است كه عقلا در .1    

قواعد ادبي  زمان صدور و كلمات درطبق مفاهيم عرفي  ميكلا آنچه را كه از هر عقلاً .گيرند ميخود به كار 
از اينكه خداي  .دانند ميفهمند، كاشف مراد گوينده  ميمخصوص به آن با توجه به قراين متصل و منفصل 

  :د بيان نفرموده، بلكه فرموده استمتعال اين روش را رد نكرده و روش جديدي براي تفهيم خو
  )2:يوسف(» لونعقم تَكُلَّعلَ بياًرَع رآناًقُ لناهنزَا اَنّإ«

»ما اَ ورسلنا ما بِالّ سولٍن رقَ سانِلومليُِ هبلَ نَي4:ابراهيم( »مه(  
پس ظواهر . گيرند ميمحاورات خود به كار   درروش تفهيم او همان روشي است كه عقلا شود ميمعلوم 

رد و دلالت ظاهر آن روشن دا آياتي هم كه نياز به تفسير وجود در. رآن از مراد خداي متعال كاشف استق
كاشف  ،برطرف و دلالت آيات را آشكار كندمناسب بتواند ابهام و ترديد را  مي، اگر مفسر با تلاش علنيست

 –274 :اول ، جلد1381 ،بابايي.( جاج و استدلال به آن بلامانع استقراردادن آن از مراد خداي متعال و احت
275.(  
ن را به عنوان معجزة نبوت خود مطرح كرده و به آن تحدي كرده آقر) ص(ترديدي نيست كه پيامبر. 2    

 حدي كه تشخيص داده شود كلام بشر قرآن كريم در هاي هشود معاني سور مياز اين تحدي معلوم . است
 .ها حتي براي كافران قابل فهم است نيست و بشر از بيان سخني مانند آن ناتوان است، براي همه انسان

  ). 275: همان(
آل ؛185 :بقره(بيان و هدايت براي مردم  ،دلالت صريح دارد كه قرآنبر اين موضوع ن آقر آياتي از .3    

آياتي به تدبر در آيات قرآن و پند  است، در)  40 ،32 ،22 ،17 :قمر(و آسان براي پندگيري ) 138: عمران



  

از اين آيات . شده است) 24: دمحم(درآن نكوهش  تدبر نكردن آياتي از و در) 29:ص(گيري از آن ترغيب 
  ).276 :همان( .م براي عموم قابل فهم و آسان استشود بخشي از معاني قرآن كري ميبه خوبي فهميده 

، آنچه در اين آيات گويند ميروايي  پاسخ به آيات استدلال شده توسط طرفداران مكتب تفسير در .4    
) عمعصومين (قرآن است كه تنها كار راسخون في العلم ويل است به دنبال متشابهات رفتن و تأ مورد مذمت

سنت چيزي  اگر با تفحص معلوم شد در).  278 :همان(رفتن و فهم آن را كردن است نه دنبال محكمات 
  ).279 :همان(.ز نبودن رجوع به آيات وجهي ندارد، جايبرخلاف ظاهر آيات نيست

اي  الا اگر مدلول آيه كند و ميرا منع ) ع(ت معصومينتفسير قرآن كريم از سن اين آيات تنها استغناي    
و با فحص كامل احراز شد كه نسخ نشده اين آيات هرگز شد  مناسب آشكار  ميآشكار بود و يا با تلاش عل

   .)284: همان(.بودن استدلال به آن دلالت ندارندجايز ن بر
، همه اين روايات هم گويند مير روايي پاسخ به روايات استدلال شده توسط طرفداران مكتب تفسي در.5    

نياز هستيم  بي) ع(تفسير قرآن از تبيين پيامبر و امامان معصوم در رد كسي است كه بگويد در) مانند آيات(
اما دلالت ندارد كه قرآن بدون تبيين آن بزرگواران به هيچ حقيقتي راهنما نبوده و هيچ مطلبي را بيان نكرده 

اند،  مورد يك آيه نادرست دانسته در) مانند قتاده(تفسير كسي را ) ع(مايات امابعضي رو است و اگر در
بة كليه دلالت يعني سالبه جزئيه برسال. توان فهميد ميكه هيچ مطلبي را از قرآن ن توان دليل قرارداد مين

  ).299 – 297 :همان(.ندارد
  

  يمن كرقرآ تفسيرمختار درباب روش درست  نظريهو  مكتبدو  نقد اين
يك از  گرفت اين است كه هر نتيجهتوان  قرآن مي تفسيرروش  مكتب دو دلايلمجموعه  بررسيآنچه از 
  : اب استقابل اجتناشكالات غير  داراي مكتب به آن صورتي كه طرفداران آنها اعتقاد دارند، اين دو

   به معناي مشهور اجتهادي تفسيري مكتبنقد 
 رتفسير قرآن توسط غيعدم جواز  رواياتو  آياته اين است ك ادياجته تفسير مكتبطرفداران مدعاي  .1

الا اگر بعد از   بداند و نياز معصوم بي تفسيره فهم قرآن را از تبيين و كسي ك رد برمعصوم دلالت دارد 
 ،است نكرده ذكر آيه برايمبين ا ي ديقم روايات معلوم شد كه معصوم ناسخ ياو  احاديث در كامل جستجوي

 شرايطرط داشتن شبه (ه هاد مفسر در مورد معنا و مفهوم آيا اجتآيه و يظاهر و متعارف از  عناييمفهم 
  :رسد مي به نظر ضروري ذيل نكته دوتذكر مدعا  اين بررسي براي .لازم است بلكهبلامانع و ) لازم علمي



  

سپرده  فراموشيآن به  نتيجهه تلخي است ك حقايق وقوع گوياي) ص(پيامبراسلام بعد از  تاريخ )الف    
 روايات شيوعن آنها و عدم ميا در جعليث يداخل شدن اسرائيليات و احاد و نبوي احاديثاز  بسياريشدن 

  .است)ع(امامان معصوم
پس از  خصوص بعد از آنه و ب) ع(قبل از خلافت علي دورهدر  شيعه تاريخ از هجريقرن نخست     

ي خلفا به مرحله اجرا شيعه از سوضد  هاي سياست اميهبني  رسيدنه با به قدرت ك) ع(شهادت علي
 سوياز . دهد ميرا نشان ) ع(هل بيتو فرهنگي و سياسي ا  ميهاي عل عاليتمخفي شدن ف ،گذاشته شد

زيرا ممنوعيت نگارش حديث پيامبر . جريان داشت  ميبين اهل سنت نيز ركود عل اين دوره در ديگر در
د تا گروه كثيري از ش، موجب وقوع پيوست ز سوي مكتب خلفا بهاكه درپي رحلت آن بزرگوار و ) ص(

و  ؛دنورزن، اشتغال قل شفاهي حديثكرده و جز به ن ابافقها و محدثان عامه از نگارش و تدوين حديث 
 )ع(مورد فضايل اهل بيت ن شد كه بسياري از روايات نبوي، خاصه رواياتي كه درآحاصل اين سياست 

ه و به بوته فراموشي افكنده شداز مدار نقل خارج ) فهم بسياري از آيات قرآني بود كه كليد( وارد شده بود
دند و نه لااقل تا قبل از فاجعة كرمنع نقل و نگارش حديث تمكين  نه از سياست خلفا درالبته شيعيان  .شود

 به توصيه امامان اما پس از فاجعة كربلا .دندكرتقيه ) ص(ذكر مناقب خاندان پيامبرجانگداز كربلا نسبت به 
بسياري از  مينتيجه از شيوع و تعليم عمو پيش گرفته و در سياست تقيه را در، شيعيان مجبور شدند )ع(

  ).209 – 207: 1385،معارف( .كاسته شد) ع(احاديث معصومين
ان آن گرو صلاحيت و استقبال آنان بوده كه اكثر در) ع(تفسير همة قرآن براي مردم زمان معصومين )ب    

  .فاقد آن بوده اند
فرمايش حضرت امير . زمان خود گوياي اين حقيقت تلخ است در )ع(امامان معصوم ميغريب بودن تما    

 ،1368 ،سيد رضي(يابند  ميبه كميل بن زياد و شكايت ايشان از اينكه حاملاني براي علم فراوان خود ن )ع(
چنين توان  ميبا توجه به دو مطلب ذكر شده . دارداين نكته تلخ دلالت  نيز بر) 1158 – 139:1154حكمت 

  :گيري كرد نتيجه
) امام بعدي(همه معاني قرآن را براي مخاطب حقيقي قرآن ) ع(و هريك از ائمه) ص(خدا  چه رسول اگر    

بسيار  ،اعتماد به ما رسيده است قرآن از طريق صحيح و مورد تفسير اما آنچه از ايشان در ،اند دهكرتبيين 
بلكه رواياتي  .پيامبر، صحيح آن بسيار كم استروايات تفسيري منقول از «: سيوطي گفته است. تدك اسان

 ».پيش رفته و با سند متصل از آن حضرت نقل شده باشد، بسيار كم است) ص(كه سندش تا پيامبر
  ).1205 :2ج  ،1407سيوطي،(



  

از امامان معصوم نيز  احاديث رسيدهشود  ميهم چنانكه ذكر شد با مروري بر تاريخ شيعه روشن     
د كه يافت نشدن شو ميروشن فوق با توجه به دو نكتة  .ندارند) ص(ث پيامبر يوضعيت بهتري از احاد

، به معناي عدم وجود آن نيست و براي همين اي ويل آيهأدر تفسير و ت) ع(احاديث و فرمايشاتي از معصوم 
تهاد خويش آن را تفسير به اج و با تكيه بر علوم ظاهري معصوم از آيات قرآن كه ر غيرسدرك مف هرگز
توجه به آيات متعدد، خداي تعالي  خداي متعال دلالت ندارد به خصوص اينكه با منظور نظر ، برده استكر

  :جانشينان معصوم گذاشته است و) ص(عهده پيامبر وظيفه تبيين آيات را بر
»نزَاَ ولَلنا اكرَالذِّ يك تُلبنَي لَزِّما نُ اسِلنّل يهِلَالَ م ولَّعه44:نحل(رون فكَّتَم ي(  

  )4:ابراهيم(» و ما ارَسلنا من رسولٍ الّا بلِسانِ قَومه ليُِبينَ لَهم«
نيست و  حدي كه تشخيص داده شود كلام بشر قرآن كريم در هاي هقابل فهم بودن معاني سورادعاي  .2    

معتقدند بدون رجوع به د كه كنتواند نظر كساني را ابطال  ميند آن عاجز است تنها بشر از بيان سخني مان
نزاع  م است آنچه مورداما مسلّ .شود ميفهميده ن )حتي معناي ظاهري آن(از قرآن هيچ چيز) ع(كلام معصوم

هايي را گويند چيز مياي  فهميم و عده مين ن هيچآاي معتقدند كه ما از قر كه عدهنيست اصلي است اين 
شد معلوم  ،اي بعد از فحص و جستجو در تفسير آيه اگر بلكه نزاع اصلي اين است كه آيا .فهميم مي
را  اين آياتآن حد  در) ع(تواند بدون رجوع به كلام معصوم مير سمف از معصوم به دست ما نرسيده، ميكلا

ن دست توا مينها وقتي به اين مهم يا ت شود اثباتقرآن  گري و رستگاري بخشي هدايت فهم و تفسير كند كه
   ؟ويل شودأ، قرآن تفسير و تيافت كه از طريق قرآن ناطق

با  نيز دكن مي گيري معرفي دم و آسان براي پندآياتي كه قرآن را بيان و هدايت براي مر رسد ميبه نظر       
نه قرآني كه شنونده تنها ظاهر معناي آن را  دارد نظر معصوم ةنظر به قرآن تبيين شد ،توجه به روايات

  .يابد ميدر
 قرآن سفارش شده است با توجه به معناي حقيقي تفكر و تدبر آياتي به تفكر و تدبر در اينكه در .3    

براي عموم قابل فهم و بدون رجوع به مفسرين حقيقي آن  اين ندارد كه معاني قرآن كريم دلالتي بر لزوماً
براي توضيح مطلب . ي و نظر خود نيستأر و تدبر هرگز به معناي تكيه كردن بر علم و رتفك .تبيين است

قرآن ادراك  آيات مقدس زآنچه ا ،مكنيتدبير و تدبر را در قرآن بررسي  هبي مناسبت نيست كاربرد دو واژ
كار ه خداوند ب اين واژه تنها درمورد مورد انسان به كار نرفته و شود اين است كه واژة تدبير هرگز در مي

  :رفته است
»يّدمرَالاَ رُب، فَيلُص لَ الاياتم بِكُلََّعلقاء رم تُكُب2:رعد(» نونوق(  

  :است ركند تدب درمورد انسان ياد ميقرآن آنچه كه 
  )24:محمد( »هاقفالُاَ لوبٍقُي لع ماَ رآنَالقُ رونَبدلا يتََفَاَ«



  

»كنزَاَ تابلناه لَايك مبارك ليدبروا آيات29:ص (»ه(  
كساني كه اندك آشنايي با زبان عربي  .ر استبه عبارت ديگر تدبير شأن انسان نيست بلكه شأن انسان تدب

اين جهت  اثر است درحاليكه باب تفعيل از و قبول پذيرش مهمترين معاني باب تفعل دانند از مي، دارند
  .فعال بودن معناي اصلي آن است اثر پذيري كه اثر گذاردن و انفعال ونه  مقابل معناي باب مذكور بوده و

خود را اداره  كار ،گونه اثر پذيري از موجود ديگركند يعني خود، مستقل از هر مي بيرپس موجودي كه تد   
  .باشد شأن خداوند متعال مي چنين امري تنها در كند و مي
 با وجود محدوديت قدرت خود علم و تكيه كردن بر انسان رتدبي در ،شأن انسان قبول تدبير الهي است    

اثر پذيرفتن  و و نامحدود قادر حقيقي قدرت آن عالم و علم و درحاليكه در تدبر تكيه كردن بر .است نهفته
  .او نهفته است از

ف براي برطر و استفاضه و استشراق از او استمداد تصال عقل خود به عقل كل وپس تدبر به معناي ا    
 : كه باشد ، ميمعرفت تبديل آن به علم و خود و جهلكردن 

  )225 :1،ج1403مجلسي،(»شاءن يلب مي قَه االله فور يقذفُلم نُلعاَ«
كامل دانستن  ي خود و تام ويبه معناي تكيه كردن بر عقل جزدر حقيقت مورد انسان  درحاليكه تدبير در  

 .علم محدود منتج از آن را علم حقيقي پنداشتن استاست و  ددي محدوديت اين عقل با وجود ئد ازنتايج عا
  ).220- 219: 27نبيان،(

»نزَاَ ولَلنا اكرَالذِّ يك تُلبنَي لنّللَزِّما نُ اس يهِلَالَم ولَّعه44:نحل( »رونفكَّتَم ي(  
  )266و219: بقره( »رونكَّفَتَم تَكُلَّعلَ ياتآلا مكُلَ االلهُ نُيبي كذلكَ«

) ع(بعد از تبيين آيات توسط معصوم  حقيقي توان نتيجه گرفت كه تفكر و تعقل مياز اين آيات به راحتي 
نتيجه تعقل و تفكر از حالت خام و مسموع به علم  تبيين ايشان براي انسان طالب در است تا علم ناشي از

نتيجه علم به عمل  د و درنكرا توسط آن كشف  مصاديق و مدلولات آن ،دروني و مطبوع تبديل شده
  .     معرفت ايشان افزايش يابد ،درآمده

مدعاي  كه طرفداران اين مكتب بر خواندن قرآن بر معنوي دال بر ترتب آثار مثبت روايات ميتما .4    
كه  طور حديث ثقلين نه تنها آن .ر قرآن تبيين شده توسط معصوم استند، مربوط به آثاكن ميخود استدلال 

يدي براي اين مكتب نيست بلكه  اين حديث شريف آنچنان كه شيخ ؤم ،اند ادعا كردهمكتب اين ان رطرفدا
دلالت  ،منين واجب دانسته فرموده استمؤ حر عاملي در استنتاج از آياتي كه اطاعت از خدا و رسول را بر

) قرآن و عترت(دو  هربه  درجوع كن) و اهل بيت ايشان) (ص(مبر كند كه كسي كه به پيا ميبر اين حقيقت 
 آن و علم نداشتن به غير به لحاظ احتمال نسخ و ،به كتاب رجوع كندفقط كسي كه اما  رجوع كرده است،

  ).187 :1403حرعاملي،(.باشد ميدو ن هر هرجوع كننده ب ،نسبت به آن و امامان معصوم،) ص(تفسير رسول 



  

عدم فهم  توسط معصوم دليل بر) مانند قتاده(ي بعضر نادرست دانستن تفسي ،گفته انداينكه  در پاسخ به.5    
آيا اگر  :بايد گفت زيرا سالبة جزئيه برسالبة كليه دلالت ندارد ،قسمتي از قرآن بدون رجوع به معصوم نيست

براي مفسر واجد شرايط  ميفرد ديگري به جاي قتاده با همان شرايطي كه طرفداران اين مكتب از نظر عل
... و  بينمجمل و م مقيد، مطلق و ،و بررسي ناسخ و منسوخ فحصحتي بعد از  د، بودكنن مطرح مي

توانست آيه را به همان نحو كه امام تفسير فرمودند، تفسير كند؟ آيا اگر اين روايت تفسيري مانند  مي
ز وجود احرا دانشمندان حتي با ،رسيد ميدست ما نه ب ،نرسيده است بسياري از روايات ديگر كه به دست ما

تنظيم كنند و همچون تفسير امام توانستند تفسيري  ميند، ا ليشرايطي كه طرفداران اين مكتب براي مفسر قا
  ؟ندكندراك منظور نظر حق تعالي را 

آيات كه روايت تفسيري براي آن، به ما نرسيده است و مفسرين  از آيا اين عدم توانايي درمورد بسياري    
 چگونه از اين راه احتمالي و غيركند؟  صدق نمي ،اند كرده آنها را تفسير خود ميخود به ميزان احاطه عل

 مفسرين درمورد اينگونه آيات بر برد؟ آيا اختلاف تفسير آن آيات پي توان به منظور نظر خداوند در مييقيني 
لاً از مرور اجمالي به بعضي تفاسير روايي كام كند؟ ميحق تعالي دلالت ن عدم كشف يقيني منظور نظر

رسيد   ميبه ما ن ،تفسير شده است) ع(آياتي كه از طريق معصوم تفسيريروايت  اگرشود كه  ميروشن 
اين آيات  توانستند منظور نظر حق تعالي را در نميخود  به اتكاي دانش و علم هرچند زياد هرگز دانشمندان

  :نمونه آن آيه ذيل است ؛ندكنكشف 
»ذينَالّو قوا لَنفَذا اَاسرِم يلَ فوا ورُقتُم يكانَوا و ينَب ذل67:فرقان(» واماًقَ ك(  

اق حق انف غير كسي كه در :از اين آيه پرسيدم، فرمود) ص(از رسول خدا : شده كه گفتاز معاذ روايت  
 در ).35: 15، ج تا بيطباطبايي، ( .است كرده مورد حق انفاق نكند اقتار اسراف كرده و كسي كه دركند 

 ،انفاق بايد كرد و نه كمكند كه نه زياد  ميرا ادراك  ميك كاملاً جنبةاز اين آية شريفه ظاهري  حاليكه فهم
 معيار اسراف و اقتار را مصرف آن درل نشده و يقا ميبراي انفاق جنبة كتفسير معصوم طبق اين آيه هرگز 

  . كند ميحق اعلام  غير راه حق يا
 ،فهم آيات قرآنيكلام معصوم و نور ولايت  داشتند كه بدون ده بررسي اين روايات تفسيري نشان مي    

قطعاً چنين واقعيتي ما را از البته . وند هرگز ادراك نخواهد شدفهم حقيقت قرآن نيست و مقصود نظر خدا
فهم و ادراك  تفسير معصوم و داشتنشرط كه  ،دكن ميآيات قرآن بي نياز ن درتعقل و تفكر و تدبر و تفقه 

  . قرآن است نتيجه در كلام معصوم و در تعقل و تفكر و تدبر و تفقه در ،تفسير ايشان
 متفاوتآن ويل أتفسير قرآن با ت«: گويند ميبراي توجيه مكتب خود  نيز گروهي از طرفداران اين مكتب    

 فهمد و اجازه دارد مي تفسير قرآن همان معناي ساده و روشن است كه هر داناي به لغت عربي آن را :است
ويل قرآن معني باطني و أبنويسد ولي تدر كتاب تفسير خود  ر آن بينديشد وكه آن معنا را استنباط كند و د



  

يامبر ويل قرآن منحصر به پأت. سوي آن نيستكه همه كس را اجازه دست درازي به مكنون آن است 
كه بحث حاليكه  در ).279 :1ج  ترجمه اصول كافي، مصطفوي،(»....است) ع(و ائمه معصومين) ص(اكرم

ي كه كتاب هدايت و رستگاري به نحو) ع(اين است كه آيا قرآن بدون تبيين معصوماين نوشتار  اصلي در
منظور ) ظاهري و باطني(همه مراتب آنكه در اين بحث قرآن با روشن است قابل فهم است يا نه و باشد، 

  . كند ميمشكلي را حل نراين چنين توجيه بناب .باشد ميل ويأنظر است و واژه تفسير در اين بحث اعم از ت
ظاهر و در نتيجه تفسير آن جدا ويل قرآن را از أاطن و در نتيجه تكه اگر ب م استمسلّ به عبارت ديگر    
پايان نقد اين مكتب به فرمايش حضرت  در .قرآن هرگز كتاب هدايت و رستگاري نخواهد بود ،يمكن

  :دشو ميدر اين خصوص اشاره ) ع( اميرالمومنين
سيد (»... طق عنه الرجال نيله من ترجمان و انما  طق بلسان و لابدنلقرآن انما هو خط مسطور بين الدفتين لايا و هذا... «

  ) 144: 125خطبه  ،1368رضي،
 و(اي سخن ندارد و براي آن ترجمان نوشته شده بين دو جلد است كه زباني بروط همانا خطو اين قرآن 

     .رانند  مياز آن سخن  )انسان كامل(ست و جز اين نيست كه مردان الهي ياز ان) حقيقي مفسر
كه در زيارت آل يس هستند ) ع(ضرات معصومينحاصل و در مرتبه اول روشن است آن مردان الهي در 

  :خوانيم مي
  )101: 1369قمي، ( »السلام عليك يا تالي كتاب االله و ترجمانه«

  روايي  مكتب تفسير نقد
ويل و أقابل تفسير وت) ع(و احاديث رسيده از معصومينكتب اين است كه قرآن بدون روايات مدعاي اين م
ترجمان و مفسر حقيقي با  كند كه قرآن ميشده همه بر اين حقيقت دلالت  قامهحاليكه دلايل ا در ؛فهم نيست

آنان استفاده از به عبارت ديگر مدعاي . است قابل فهم و تبيين استمعصومين  زمان يكي از ه در هرآن ك
 در ؛نداشته باشند رچند خود ايشان حضوره .ن استآقربراي تفسير ) ع(معصوميناز منقولات رسيده 

حضوري از آنان اثبات استفاده  بارا در زمان حيات  كلام آن بزرگان استفاده از ،دلايل اقامه شده حاليكه
ارتباط  با) كسي و نه براي هر(حقيقت ب لافهم قرآن براي ط كند به اين معنا كه مراتب مختلف درك و مي

شود و به نسبت محبت و ميآغاز  ن بزرگانآقرآن از طلب معنا و مفهوم واقعي آيات  سش وظاهري و پر
و شود  ميبا آن بزرگان ايجاد ) به اندازه ظرفيت مستمع(حقيقت قرآن اط قلبي كه بعد از درك مراتبي از ارتب

ها  ها و خود پرستي و تطهير قلب از آلودگيتوسط آنان  تبيين شده ليم قرآنعمل به تعاو پذيرش ولايت آنان 
دليل تا جايي كه برخي به  .دشو ميحاصل  از ادراك حقيقت قرآنبالاتري گذارد و مراتب ميكمال رو به 

ظاهري قرآن نيز آگاهي پيدا  هاي غير خصوص قلبي به بطون و لايه هلازم عقلي و ب هاي كسب صلاحيت
  . ندكن مي



  

آن خود  لزوم همراهي قرآن با ادله طرفداران مكتب روايي بر پس آيات قرآن و روايات مذكور در    
گرچه  ؛)رواياتاحاديث و (نقل قول از آنان  نه بر كند ميحاضر دلالت  مفسرين حقيقي به صورت حي و

ات آيات را برطرف بهماي از متواند پاره  ميصحيح و موثق بودن  واحاديث و روايات به شرط صحت سند 
 ....سند يا تعارض بين روايات يا وجود تقيه وبه دليل اشكال در  بسياري از موارد د اما روشن است كه دركن
هم آيات قرآن و هم احاديث و روايات منقول از حقيقت اين است كه  .دكنتواند ايجاد يقين  مين

آن قرار  حقيقي ممتكلّطابق با منظور نظر مناقص همواره مورد فهم درست و توسط انسان ) ع(معصومين
و  روحياي فراوان ه قصور فهم شنونده به علت حجابدليل به از يك طرف ه بسيار است كرد و چه گي نمي

شنونده چه آن ،متون مقدس اين براي ظاهري معاني وراي حقيقيو  باطني معانيوجود  ديگراز طرف 
ه اگر مستمع طالب كحاليدر  ،ها فاصله داشته باشد ت فرسنگسبوده ا گويندهچه مقصود نظر فهمد با آن مي

به  مستقيماًبشنود و بتواند فهم خود را  را از زبان خود آنان آن ذوات مقدس الهيمقدس و  كلام ،حقيقت
محضر مقدس آن مردان  و انفاس قدسيه تربيتو  تعليمتحت  ديگربزند و از طرف  آن بزرگواران محك
سمعياتي در اوج گرفتن عقل  چنينبالاتر برد، آثار  حقايق ادراك برايرا  شخوي وجودي ظرفيت الهي

   .است قطعيبه مراحل بالاتر آن عقل  مستمع و عبور از مراحل پايين
فلسفي هاي بزرگ  انديشه كنون كه علاوه برقرن يازدهم هجري تا ميفيلسوف اسلابزرگترين ملاصدرا     
كند، او  مياي اشاره  درباب علم حديث به نكته ارزنده ،احاديث داردقرآن و  تفسير تبحري شايسته در خود
محكم و  ،ويلأو ت تفسير ،مبينمجمل و  ،ظاهر و باطن علم قرآن مشتمل بر علم حديث مانند« :گويد مي

ند، حديث نيز چنين كن ميتنها اهل االله درك ن را آوخ است و همچنانكه غوامض قرمتشابه و ناسخ و منس
بنابراين استفاده از فرمايشات ايشان نيز به نحو كمالي به شرط ). 171- 170 :1 ، جلد1366،دراملاص( »است

) مستقيمارتباط (به آثار سمع ) امامت ائمه همچنينو (انبياضرورت بعثت  فلسفه .است ارتباط با آنان ميسر
 دليل اينبه  تعاليو  باركته خداوند اين معنا ك به. دارد بستگيانسان ها  معنويو  روحيو  تكامل فكريدر 

بشنوند  ايشاناز  مستقيماًو  كنند پيداحضور م مرد بينها فرستاد تا آنان در  انسان را به سوي) امامانو (انبياء 
ن خدا بدو كتاب بايستي نه مي گر و پرسندبش را از آنها ويخ تربيتيو  اعتقاديو  مات فكريابها الات وسؤو 

مناسبت نيست  در اينجا بي. حقيقت كتاب خدا را از او بشنوند، كافي باشدند ه مردم بتوانهمراهي با كسي ك
  : دكن د كه به صورت روشن، مطلب ذكر شده را بيان ميشوبه حديث شريفي اشاره 

: فرمودامام  ؟كني چه راه ثابت ميرسولان را از  پرسيد ضرورت وجود پيامبران و) ع(امام صادق از ي زنديق
با حكمت و رفعت است كه از ما و تمام مخلوقات برتر و  ما آفريننده و صانعي داريمچون ثابت كرديم كه 

شود  واسطه با يكديگر برخورد و مباحثه كنند، ثابت مي و روا نباشد كه خلقش او را ببينند و لمس كنند و بي



  

كنند و ايشان را كه براي او سفيراني در ميان خلقش باشند كه خواست او را براي مخلوقات و بندگانش بيان 
كنندگان  كنندگان و تعبير يو نه امر د، پس وجودكننبه مصالح و منافعشان و موجبات تباه و فنايشان رهبري 

اشند تا زمين خدا از حجت و ايشان همان پيامبران و برگزيدگان خلق او ب شددر ميان خلقش ثابت  از او
كه از اين حديث شريف روشن  چنان هم .)236 :، حديث اوله، كتاب الحج1، ج1413كليني، (.خالي نماند

آنان  ارتباط حضوري و برخورد و مباحثه با از طريق ابتدا اين است كه مردم شود فلسفه بعثت انبيا مي
خواست حق را بفهمند و حق را بشناسند و از آنها امر و نهي بشنوند و به مصالح و مفاسد امورشان آگاه 

هاي آسماني و حتي  خود آنان صورت بگيرد،  ا نباشد و تنها نقل قول از كتابشوند؛ يعني اگر استماع از آنه
  .چنين اهدافي محقق نخواهد شد

اين است كه يكي از مهمترين حقايقي كه قرآن مجيد و منقولات پيشوايان ديني، ما را به آن دعوت     
انكه گفته شد منقولات اثر كماليه همچن .كنند پيوند و ارتباط با آن بزرگواران و استماع از ايشان است مي

  در ذيل به بعضي از آيات قرآن در اين خصوص اشاره مي. گذارد خود را تنها در اين صورت بر جاي مي
  : دشو

»ابتَولَغوا ايه سيلَالو35:المائده( »ه(  
  )119 :توبه( »قينادالص عوا مونُكُ«

»اعتَوموا بِصااللهِ بلِح ميعاًج 103 :آل عمران( »قوارَّفَلا تَ و(  
  )43:نحل( »مونعلَم لا تَنتُن كُا كرِالذِّ هلَلوا اَاسئَفَ«

اهل الذكر همگي پيشوايان ديني ما شيعيان  صود از وسيله، صادقين، حبل االله،كه به اتفاق علماي شيعه مق
  .باشد مي
الهي براي قيم كتاب روشن و در هيچ زماني كتاب الهي بدون قيم نيست و حقايق نزول يافته در كتاب     

كساني كه بدون توجه به حجت بالغه حق و قيم كتاب، در پي فهم كلام خدا بر مي آيند جز . آشكار است
هاي منطقي و فلسفه  معاني باطني قرآن با قياس. يابند به مرحله قشر و ظاهر به چيز ديگري دست نمي

ل شوند كه يتوانند به حقيقت قرآن نا تنها كساني مي. آيد هاي متداول كلامي به دست نمي متعارف و انديشه
اين اشخاص . ور آگاهي دارندمظهر تام صفات خدا و در نتيجه مظهر علم خداوند بوده و به ظاهر و باطن ام

ها نيز به نسبت نزديكي به آنان و  انسان بقيه )240: 1379ديناني،(.حجج الهي و قيم كتاب هستندهمان 
  .توانند به فهم حقيقت قرآن نزديك شوند مياستماع كلام ايشان 

  
  تبزمان غي قرآن در مفسر حقيقي



  

توان تفسير خاصي  مي ،با توجه به نقدهايي كه به دو مكتب روايي و اجتهادي به معناي مشهور آن وارد است
  :يد آيات و روايات نيز باشدأيمطروحه را نداشته و مورد تد كه اشكالات كره ياز مكتب اجتهادي ارا

ند كه به دليل شو ميهايي ساخته و پرداخته  در محضر آن بزرگان انسان پرور است، اوليا) ع(معصومينمكتب 
در مرتبه خود مظهر  ه وشدرباني   ميعال ،م زمان خويش و رسيدن به مقام فناتبعيت محض از امام معصو

از نقايص آن  و شري نداشتهدر نتيجه علم ايشان ديگر جنبه ب اند، هشداز جمله مظهر علم حق  ،صفات حق
ه ه و فهم نزديك به معصومانه از آيات قرآن بشد؛ آنان به حقيقت دين متصل اند علم الهي يافته شده وآزاد 

چنان در مسير كمال انساني يژه بطون آن نهايتي ندارد اما آنگر چه معاني آيات قرآني به و. اند دست آورده
  :نماياند مياي ديگر از جمال خود به ايشان  اند كه هر زمان قرآن جلوه قرار گرفته

  )79:واقعه(»نورهطَا الملَّا هسميلا «
كه با تزكيه و تصفيه نفس تحت تربيت و اتصال به امام زمان خويش  اند اينان همان مجتهدين حقيقي دين 

صاف به فضايل ظاهري و در ات با و صرفاً نظري و ذهني مينه آنكه تنها با سير عل ،اند شدهبه اين مقام نايل 
  .حد معمول به اين مقام رسيده باشند

توانند مستقيماً از وجود كه بسياري از طالبين حقيقت نمي) ع(زمان غيبت امام معصوم مسلم است كه در    
فقها و علماي رباني كه قلبشان به اين بايستي از طريق ارتباط و استماع از  ميند، كنمقدس امام استماع 

تفسير ه است، به شدفعال ) و نه فقط عقل ظاهري شان(ودي شان ت و عقل شهاس امام نوراني معرفت
زمان غيبت  وظيفه شيعه را در) ع(همچنانكه امام ؛دست يافت در نتيجه فهم صحيح از آن حقيقي قرآن و
  :ندكن مياينچنين تعيين 

جلد  ،1368،طبرسي(»لدوه يقعوام ان لمطيعاً لامرمولاه فل ،ي هواهمخالفاً عل،حافظاً لدينه ،اما من كان من الفقها صائناً لنفسه و«
2 :263(  

  شود كاملاً متفاوت است ميعرف قرآن و احاديث و روايات با آنچه امروزه از آن فهم  واژه فقه و فقيه در
قيه بيان معناي فقه و ف شهيد ثاني در .)عنوان من هوالفقيه ،531 –528: 7جلد  ،1362محمدي ري شهري، (

شود بلكه فقه در نزد خداي  صرف آموختن اين مسائل مدون، نزد خداي تعالي فقه محسوب نمي« :گويد مي
ت و خشوع نسبت اوست و همين علم است كه خوف و هيبعظمت  متعال در حقيقت به دريافت جلال و

وري كردن از آنها و نتيجه د در ،آورد و باعث روي آوردن تقوا و شناخت صفات ناپسند مي به خداوند به بار
 جان بر آورد و اندوه را در ميخدا را به بار  خوف از ،شود ميبستن آنها  شناخت صفات پسنديده و به كار

  :فرموده اين نكته توجه داده است و كتاب خود به چنانكه خداي متعال در ؛انگيزد مي
  )122 :توبه(» هم اذا رجعوا اليهمفلو لانفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قوم«



  

زيرا مقصود از اين علم مدون حفظ اموال با  ،شود اين علم مدون نيست ميكه موجب انداز و بيم  ميآن عل 
كه  ميآن عل .باشد ميها با اموال و جلوگيري از قتل و جراحات  كار بستن شروط معاملات و حفظ بدنه ب

 ؛هاي دل است گذاشتن گردنه ن راه خداي متعال و پشت سراهميت دارد عبارت از شناخت نحوه پيمود
گاه بنده به اين صفات  باشند، زيرا هر مييعني همان صفات نكوهيده كه حجاب ميان بنده و خداي تعالي 

امام » فقيه«در تفسير  ).157 :شهيد ثاني، منيه المريد(.حجاب است آلوده باشد و بميرد از خداوند بزرگ در
  :فرمايد ي از اصحاب خود ميبه يك) ع(صادق 

  »انا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتي يكون محدثاً«
  ».فقيهي را فقيه نمي شماريم مگر اينكه محدث و ملهم باشد) شيعيان(ما از ميان آنان «

ث و ملهم باشد؟ امام تواند محد آيا فقيه هم مي» اويكون الفقيه محدثاً«: كند صحابي امام عرض مي 
  : دفرماي مي

  »يكون مفهماً و المفهم محدث«
  .)215: 2،ج1380طوسي، ( ».محدث است) كه قلبش به علم فهم نوراني گشته باشد(شود و چنين كسي به او فهمانده مي«

  : فرمايد ميتوجه به اين نكته ضروري است كه علم فهم اعطايي است نه اكتسابي، چنان كه قرآن 
  )79:انبياء(»يمانلَمناها سهفَفَ«

با عنوان ) ع(اش در بيان معصومين فقيه در معناي اصلي و كاربرد اوليهد عنوان شو بدين ترتيب معلوم مي
د؛ شو مييكي  به اين مقام نايل آمده است،) ع(انسان كاملي كه در نتيجه فنا در حق و به تبع آن در معصوم

  :فرمودند) ص(چنانكه پيامبر اكرم هم
  )55: 65لسي،جمج(»اهل البيتالسلمان منا «

و قدم خود را جاي قدم او انسان كامل هستند منين چون تابع ؤم«: فرمايند ميامام خميني نيز در اين مورد 
گذارند و به نور هدايت و مصباح معرفت او سير كنند و تسليم ذات مقدس انسان كامل هستند و از پيش 

امام ( .حشر آنها با انسان كامل است و از اين جهت، صراط آنان نيز مستقيم.....برندارند  ميخود قد
  .)531: 1375خميني،

  
  تيجهن

و روايي داراي  به معناي مشهور ياي تفسيري اجتهاده يك از مكتب هر دشو مياز آنچه گفته شد معلوم 
ممكن است بتوان به صورت ظني يك از دو مكتب  اشكالات غيرقابل اغماض است كه اگرچه از طريق هر

تعالي از آيات قرآن كريم  نجا كه منظور نظر حقآد، اما از كري را براي آيات قران مطرح و احتمالي تفاسير
مفهوم  تنها راه يقين به معنا و ،آيد ميدست ه هاي الهي كه با حقيقت قرآن قرين اند، ب تنها توسط شخصيت



  

و در درجه  )ع(آن بزرگان است كه در درجه اول حضرات معصومين از محضر حضوري آيات قرآن استفاده
ها به  آن شخصيت ي هستند كه در اثر اطاعت محض ازيعلماي رباني و اوليا عرفاي حقيقي و بعد فقها و

با تزكيه  كه طالب حقيقت هرچه ؛اند شدههادي رهروان طريق قرآن  ،نايل گشته »السلمان منا اهل البيت«مقام 
 ،دكناطاعت از آنان خالصانه د و شوتر  هاي مقدس نزديك به آن شخصيت نفس تحت تربيت آنان

د كه كنمراتب بالاتر فهم  تواند آيات قرآني را درميو يابد  ميجوشش ر قلبش بهاي حكمت  سرچشمه
د، همچنانكه علت انحراف كن ميانسان نمايان ن قرآن هرگز راه نجات و هدايت را بر دانستن تنها ظواهري از

ي و رهاكردن أر تفسير به خوارج چيزي جز ز جملها  ميسرگشتگي پيروان ملل و نحل انحرافي اسلا و
قرآن را به سخن در بياوريد و « :فرمايد مي) ع(علي. ن و درك صرفاً ظاهري قرآن نبودآترجمان حقيقي قر

به ). 158خطبه  نهج البلاغه،(» كنم ميگويد اما من شما را از قرآن با خبر  مياين قرآن هرگز با شما سخن ن
گويد و حقايقي كه بالاتر از فهم  مياره به اندازه فهم مخاطب خود با او سخن عبارت ديگر قرآن همو

ورزد؛ آنجا كه گوش مخاطب براي دريافت پيام الهي آمادگي نداشته باشد  ميمخاطب باشد از ابراز آن دريغ 
الذات چه پر واضح است كه قرآن باگر. كند ميقرآن ساكت مانده و از ابراز آنچه در نهان دارد خودداري 

مسلم است مخاطبين مستعد و . گويد ميهرگز ساكت نبوده و پيوسته با مخاطب مستعد و آشناي خود سخن 
هستند كه با حقيقت قرآن به مقام اتحاد رسيده اند و ) ع(و ائمه اطهار) ص(آشناي قرآن در درجه اول پيامبر

تزكيه نفس و پاكي قلب و اخراج  ها به ايشان در نتيجه قرب انساندر درجات بعدي به نسبت نزديكي و 
توانند جزو  اغيار از دل و تحصيل علم از محضر آن بزرگواران و اطاعت محض از ايشان آنان نيز مي

   :كه تفهيم كنندآن  پيام الهي را از وراي آيات كريم مخاطبين حقيقي قرآن بوده و
»لا يمسه لَّاطَا الم79: واقعه(»نوره(  

جا كه گوشي براي د زيرا آنكن مياز آن كه به گوينده مربوط باشد با شنونده ارتباط پيدا پديده سكوت پيش  
  ).242: 1379ديناني، ميابراهي(كند  ميمعني ن ر اندازه بليغ و رسا باشد افادهشنيدن نباشد، كلام ه

و  فهم قرآن ند درتوا بدين ترتيب تنها تفسير قرآن از طريق مذكور است  كه يقين الهي ايجاد كرده و مي    
در صورت ارتباط با  .ها نقش بسزايي داشته باشد روحي انسان شخصيت فكري و آن در ثيرأتدر نتيجه  در

د كه حقيقت شو هاي الهي و استماع از آنان عقل از آنچنان رشد و شكوفايي برخوردار مي قيم كتاب و حجت
تفكر و تعقل و  كيد قرآن برأت .كند ان را فهم ميهاي مختلف قرآن و كلام آن بزرگ ده، لايهكردين را ادراك 

ست كه انسان نيقرآن  هاي ناقص از تدبر به معناي اجتهاد شخصي و قابل اعتماد بودن درك ظاهري انسان
است ... ها و بيني ظاهر ،ها نفسانيات، خودخواهي ها، ثر از جهالتأبسا بدون آن كه خود بداند مت چهناقص 

آيات الهي بعد از تعليم و تبيين اين  تفكر و تدبر در. أثير بسزايي خواهد داشتالهي تادراكش از آيات بر كه 
  .تنها اين تفكر و تدبر منتج به نتايج الهي خواهد بود .آيات توسط معلمين حقيقي قرآن است
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